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 ඼່از୓ی ز৯دਛی رضا شاه ୁرگ
سوم اسفند ديگري از راه رسيد و بار ديگر چشمان ِ عاشقان ِ يك ايران سربلند را شوق شادماني 

عقب افتاده و فرو رفته در باتلاق فقر و   لبريز كرد و صداي فرو ريختن ديوارهاي كهنه ي جامعه ي
 57جهل ِ قبيله ي قاجار، گوش ها را با نواي نوسازي در همه سويش ترانه خواند و ايران را در طي 

ساله بيگانه گان و بيگانه  1400سال تلاش ِ بي همتاي دو پادشاه سربلند ِ پهلوي از خواب گران 
ن غائله ي شوم ِ بهمن الماس نوآوري اش در همه سويش، طوري كه تا هنگامه ي آ. خويان بيرون آورد

آري هشتاد و نه سال پيش در چنين روزي تاريخ نوين ايران با . چشمان جهانيان را خيره كرده بود
دست ِ توانا و پايداري و پايمردي معمار آن رضاشاه ورق خورد و جوانه هاي ِ جهش ِ پرواز وار ِ 

ش از دل يخبندان ِ زمستان ِ سياه ِ عقب ماندگي ِ جامعه ي قبيله سازندگي و مدرن شدن در همه سوي
 .اي سركَ كشيده بودند تا در بهار ِ در راه، گلي به لبخند شادماني بازكنند

اگر تا ديروز چشمان غبار گرفته ي ما از ديدن و تماشا كردن زيباييها، سازندگي ها، مدرن شدن ها و  
تيم بدون آگاهي، كوركورانه بر هر نوآوري يورش ببريم و در شادماني ها نفرت داشت و عمد داش

عوض با شتابي بي همتا در مأتحت سردمداران عقب گرايي چه از نوع ولايي و چه ازنوع كمونيستي ِ 
 .موجودش فرو برويم

امروز اما تاريخ، با فروتني ِ شكيبايش، آيينه ي زمان را در برابر ما گرفته است تا هر كدام افكار  
و ضد ملي خود را در آن به تماشا بايستيم و ببينيم آنچه را كه از روي   وسيده و به غايت ارتجاعيپ

 شكم سيري و ناداني برآن تاختيم چه چيزي را جاي آن بافتيم و يا ساختيم؟

فراموش نكنيم آنچه كه اسكلت ايران امروزي را تشكيل ميدهد همان ساختماني است كه به معماري 
  ،  و بوسيله ي پسرش گسترش يافته است  خته شدهرضاشاه سا
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و جاي اندوه و تأسف بسيار است كه حتي امروز هم افرادي با عينك كبود به آن دوران مي نگرند و با 
  .بگريزند  تلاشي مرگ آسا، سر ِ آن دارند كه از واقعيت

چشمان داريم قادر نيستيم بارها نوشتم و باز هم مي نويسم، تا وقتيكه عينك ِ كبود اِيدئلوژيك بر  
فراتر از محفل خِود را ببنيم زيرا ديوار ضخيم ِ ايدئولوژيك، مانع از تماشاي ِ آنچه كه از خودي نيست 

اما با همه فرار و گريز هاي ِ واقعيت ستيز ِ اين افراد، ، ت ديوار جلوه گري مي كند، مي شودو در پش
تاباندن پروژكتور آگاهي دهنده بر جانشان، ذهن جهت ِ آگاه نشدن، اين قلم سر آن دارد كه با 

زيرا نيك مي دانم كه چنين افرادي با  ، منجمدشان را بتركاند تا نور ِ آگاهي بخش در آن فرو رود
تابش ِ الماس ِ آگاهي و تيزاب ِ روشتائي، زنگارهاي تعصب و تيرگي ِ ذهن و خرد شان را كه حاصل و 

   راشد و ذوب مي كند و جايش را با ظرفيت هاي ِ بي همتاي عشقميوه ي از خود بيگانگي است، مي ت
هرچند ديوارهاي ذهني اينگونه افراد . به وطن، دوستي ، صلح و آشتي و همگرايي جايگزين مي نمايد

به قدري سيماني و گچين است كه در نظر اول چنين استنباط مي شود كه نور را براي نفوذ در اندرون 
نور  "تونل افكت  "شيميايي بنام قانون  –اما طبق قانون فيزيكو . نسي نيستذهن و انديشه شان، شا

و در اينجا آگاهي، ديوارهاي بتوني و سيماني ذهن را با ايجاد تونل مي شكافد و راه به درونگاه ذهن 
هر چند اين الماس ِ آگاهي و تيزاب ِ روشنايي در چنين اذهاني . پيدا مي كند و از آن خارج مي شود

  .ه سختي عبور مي كند، اما مطمئناً عبور مي كندب

در هپروت ِ  "پرت  "در اين باره جاي ِ هيچ شك و شبهه اي برايم موجود نيست كه اينگونه افراد ِ 
آرمان شهر ايدئولوژيك، با اين نغمه هاي زندگي آفرين، گوش و جانشان به سمفوني آگاهي و 

دگرگون كننده ي زندگي ِ گذشته كه سراسر تاريك روشنايي آشنا مي شود و پس از اين آشنايي 
بوده و با نور در ستيز، در رديف اولين كساني قرار مي گيرند كه براي خريدن بليط كنسرت آگاهي 

  . دهنده و روشنايي بخش از ديگران سبقت مي گيرند

كرده بودند از  ديد كه سالها عادت "چپ  "صحت اين گفتار را مي توان در تغييرات ِ اذهان خانواده ي 
اما با فرو ريزي . نور گريزان باشند و بسان حشرات از نور گريزان با تاريكي انس ويژه اي برقرار كنند

ديوار برلين و مردار شدن كمونيسم جهاني، بسياري از اين افراد ِ تاريك انديش ديروزي، ديوار ذهني 
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ريخي روي آوردند و گذشته ي تاريكشان را شان فرو ريخت و از خود بيگانگي ِ تاريخي، به يگانگي ِ تا
  .نقد كردند

اين قلم سر آن دارد كه با كسب ِ آگاهي ِ روشنايي آفرين و سوار بر تجربه تاريك ِ گذشته كه خود  
معياري براي ارزيابي درست ديدن است در حد توان و سواد خود، روشنايي و آگاهي و علم و معرفت 

نيك مي . نار آموختن از تاريخ و ديگران به همنوعان ِ خود بياموزدرا با ديگران تقسيم كند و در ك
اما چه باك براي . داند كه مبارزه با جهل و خرافات و تيرگي و تاريكي بهايي سنگين را طلب مي كند

فراهم آوردن آينده اي روشن، جان شيرينش را در طبق اخلاص به مردم با فرهنگ و زحمت كش و 
  .ن اعصار هديه كندستمديده در طول و قرو

تمامي تلاش زندگي و جواني سوزش در اين غربت غريب غرب در اين راستا بوده است كه بياموزد و  
  : حال با اين مقدمه، مراحل ِ رضاشاه شدن ِ رضاخان را به اجمال از نظر مي گذرانيم. بعد بياموزاند

  رضاخان كه بود و چگونه رضاشاه شد؟

او در روستاي آلاشت از  . يك فرد گمنام بوده است 1299اسفندماه  رضاخان بيش از كودتاي سوم 
پدربزرگ رضاخان، مرادعلي خان نام داشت  . توابع سوادكوه در استان مازندران ديده به جهان گشود

مراد علي خان هفت پسر  . به قتل رسيد 1227كه افسر ارتش بود كه در محاصره هرات به سال 
  . خان بود كه درتهران زندگي مي كرد و داراي مقامي در ارتش بود پسر اول او چراغعلي. داشت

پسر دوم مرادعلي خان، نصرت االله خان است كه ياور فوج ِ سوادكوه بوده و رضاشاه در دوران  
  .سربازي مدتي زير دست او خدمت كرده است

نونوش خانم  اي كوكب خانم وپسر سوم مرادعلي خان، فضل االله خان است كه دو دختر به نام ه 
نام فرزندان پنجم و ششم مرادعلي خان معلوم . پسر چهارم، عباسقلي خان نام داشته است .داشت
عباسعلي خان مشهور به داداش . پسر هفتم مرادعلي خان عباسعلي خان، پدر رضاشاه است. نيست

خورشيدي در آلاشت متولد شد و پس از گذراندن دوران جواني به تهران رفت و  1193بيك در سال 
 1235او با درجه نايبي در سال . مانند اجداد خود در فوج سوادكوه به حرفه سپاهيگري مشغول شد

  . در جنگ سوم افغان شركت كرد
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بار دوم با نوش آفرين،  بار اول با يكي از منسوبين خود در آلاشت و. عباسعلي خان دو بار ازدواج كرد
از اين چهار فرزند سه دختر . مادر رضاشاه بود كه ثمره اين ازدواجها، چهار فرزند بود كه سالم ماندند

دختران عباسعلي خان به ترتيب خورشيد خانم، ددر   .از ازدواج اول و يك پسر از ازدواج دوم بود
عباسعلي خان در سال   .م هم صدا مي كردندخانم و نبات خانم بودند كه نبات خانم را حسني خان

عباسعلي . با نوش آفرين ازدواج مي كند كه حاصل اين ازدواج فرزندي ذكور بنام رضا است 1255
  .خان پس از شش ماه از تولد رضا فوت مي كند

از چگونگي . رضاخان به تشويق دايي اش ابوالقاسم بيگ در سن پانزده سالگي به قزاقخانه پيوست 
خورشيدي  1277سال  . اطلاع چنداني در دست نيست 1290رضاخان در قزاقخانه پيش از  خدمت

اما ديري . ابوالقاسم بيگ به فوج سوادكوه منتقل شد و رضاخان را هم با خود به فوج سوادكوه مي برد
رج شد نمي پايد كه رضاخان به دليل اختلاف و ناسازگاري با نصراالله خان ياور فوج سوادكوه از آنجا خا

در آنجا مشغول خدمت  1299  و مجدداً نزد كاظم آقا در قزاقخانه رفت و تا كودتاي سوم اسفند ماه
تحت فرماندهي فرمانفرما، در نبردهايي عليه سالارالدوله شركت  1290رضاخان در سال . شد

به زيرا سالارالدوله مي خواست حكومت تهران را ساقط كند و برادرش محمد علي شاه را . جست
  . تخت شاهي برگرداند

با عنوان جديد سردار  1299وي در اسفند ماه . رضاشاه شدن رضاخان آهسته ولي بي وقفه بود *
با كنار زدن سيد ضياء، وزارت جنگ را در اختيار  1300و در ارديبهشت   سپه وارد كابينه شد

  . گرفت
نه ماه بعد ژاندارمري را از وزارت داخله به وزارت جنگ انتقال داد و افسران ايراني را كه در  **

  . ديويزيون قزاق خدمت مي كردند به جاي افسران سوئدي و انگليسي در مصدر كار لشكري قرار داد
 شورش سرگرد لاهوتي را كه گرايش بيگانه پرستي داشت، در نطفه خفه كرد و لاهوتي به ***

  .آخر عمر در تاجيگستان زندگي كرد شوروي فرار كرد و تا

در مشهد، كلنل محمد تقي خان پسيان پس از قهر كردن با احمد قوام سر به طغيان مي گذارد  ****
 -تحت فرمانش خراسان را به اشغال خود در مي آورد    و با نيروهاي امنيه
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و پس از تأسيس حكومت ايالتي خراسان در آنجا حكومت نظامي اعلام مي كند و بعد در صدد برمي 
سپاه و شايد به كمك ميرزاكوچك  4000آيد اسكناس جديد در خراسان چاپ كند و تهديد كرد با 

هاي آسياي ميانه هم مذاكراتي كرد و از آنها ياري  همچنين او با بلشويك. خان به تهران حمله كند
. خواست و قصد داشت به سمت تهران پيشروي كند كه در يك درگيري در قوچان شكست مي خورد

در تپه جعفر آباد كشته مي شود و يا به قولي خودكشي مي كند و قزاقها  1300مهر  9بعد در 
 .بلافاصله مشهد را به تصرف درآوردند

خان با از بين بردن شورش جدايي طلب جنگليان ِ گيلان كه با حمايت ارتش سرخ و رضا ***** 
را تأسيس كرده     نيروهاي بلشويكي روسيه، جمهوري سوسياليستي شوروي گيلان و مازندران

حيدرخان در يك نزاع داخلي بوسيله جنگليان كشته   .بودند، قدرت نظامي خود را مستحكم تر كرد
گزاران ِ رو به قبله كرملين، براي بدست آوردن تمامي قدرت و خلاص شدن از زيرا نماز. مي شود

جنگجويان جنگلي و جدا كردن گيلان و مازندران و سپس خراسان، قصد جان ميرزا كوچك خان را 
  .كرده بودند

اين شورش جنگليان پس از كشته شدن ميرزا . احسان االله خان با ارتش سرخ به شوروي فرار مي كند
  . خان خاتمه پيدا مي كندكوچك 

وي پس از . سياسي رضاخان مستحكمتر مي شود –در چهار سال بعدي موقعيت نظامي ****** 
هزار نفري مركب از پنج لشكر تشكيل مي  40000ژاندارم يك ارتش  12000قزاق و  7000ادغام 
در سراسر ايران  وي با اين ارتش جديد يك رشته عمليات پاكسازي و خواباندن هرج و مرج كه . دهد

در همين راستا  .بيداد مي كرد، عليه قبايل و طوايف شورشي و هرج و مرج طلب و غارتگر انجام داد
فتنه ها، غارتگريها و آشوبهاي نا امن كننده امنيت ِ مردم و ملت ايران را با رشادت هر چه تمامتر به 

  :ترتيب زير

عليه كردهاي آذربايجان غربي، شاهسون هاي آذربايجان شرقي و كهكيلويه اي هاي  1301 •
 . فارس
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عليه بلوچ هاي جنوب شرقي و  1303عليه كردهاي سنجابي كرمانشاه، در سال  1302  •
   .لرهاي جنوب غربي

عليه تركمن هاي مازندران، كردهاي خراسان و اعراب طرفدار شيخ خزعل در  1304 •
ان خوزستان را از مام وطن جدا كرده بودند، با موفقيت سركوب و خاموش خرمشهر كه است

رضاخان در همين اوضاع و احوال ِ برگرداندن امنيت به . كرد و امنيت را به كشور برگرداند
  .كشور

 .به نخست وزيري رسيد 1302 •

 به دليل رشادت بي همتايي كه از خود نشان داده بود از طرف مجلس شوراي ملي، 1304  •
 سرانجام در آذر  . فرماندهي كل قوا، در كنار پست نخست وزيري به مسئوليت او اضافه شد

مجلس مؤسسان براي خلع قاجاريان از سلطنت و به تخت نشاندن سردار سپه  1304 •
در ارديبهشت سال بعد سردار سپه با پوشيدن لباس نظامي مزين به . تشكيل جلسه داد

 .ه، شاهنشاه ايران تاجگذاري كردجواهرات سلطنتي به عنوان رضاشا

نگاهي گذرا به دوران رضاشاه ابتدا اشاره كنم، كه هيچ شخصيتي در تاريخ بشري پيدا نمي شود 
اگر چنين . بويژه شخصيتهايي كه در مصدر كاري سترگ قرار مي گيرند. كه عاري از خطا باشد

فقط انتظار اعمال درست را  يعني از شخصيتهاي تاريخي. نيانديشيم، در واقع مطلق گرا هستيم
در حالي كه بايستي بدانيم كه ما در يك جهان . به چشم منتظريم كه با نظرگاهمان هماهنگ باشد

مادي زندگي مي كنيم و طبق تئوري نسبيت انشتاين، تمامي پديده هاي موجود در اين جهان 
آن زندگي مي كنيم،  مادي نسبي هستند و در اين ديدگاه اساسأ مطلق جزء، همين جهاني كه در

هم چنين لازم و ضروري است كه هر پديده يا عنصر اجتماعي را درشرايط زماني و . وجود ندارد
به عبارت ديگر امروز نمي توانيم و اجازه نداريم، كه با ديدگاه . مكاني آن تجزيه و تحليل كنيم

رابطه با برخوردش با امروزي، مثلأ شرايط زمان انوشيروان عادل از پادشاهان ساساني را در 
  . مزدكيان به تحليل بنشينيم و با نگاه امروزي آن را مجازات كنيم

سال مي گذرد و طي اين مدت، تغيرات  1500خير، فاصله زماني انوشيروان تا امروز زماني حدود 
سرمايه داري  - تدريجي روي هم انباشته شده و ما را به امروز و جهان امروزي رسانده، كه سيستم
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نوين يكه تاز وميداندار جهان بشريت است و كمونيسم و سوسياليسم خيالي در برابر آن يا 
ستند، چون حداقل شرايطش آماده تسليم شدند و يا قادر به ادامه حيات اقتصادي نبودند و ني

با اين توضيحات ِ واضحات مي خواهم به عرض برسانم كه بررسي دوران رضاشاه بايستي با . نيست
چنين نگاهي انجام گيرد وگرنه هر كس در گوشه اي مي تواند از زاويه ديد تنگش و بدون رجوع 

ن يك غاز از خود بر جاي به اسناد تاريخي، شرايط اقليمي و زمانه ومكانه تحليل هاي صدم
كافي است بي غرضانه . شود... بگذارد كه فقط مي تواند سبب گمراهي و تعصب افراد نا آگاه و

گذشت به تاريخ بنگريم و در هر  1299- 1320نگاهي بر آنچه كه بر ما ايرانيان در فاصله 
ره را از نظر صفحات آن درنگ كرده و با تمامي هوش و خرد و وجدان سالم، رويدادهاي آن دو

بگذرانيم و شرايط اجتماعي آن دوره را در تمامي زواياي آن بررسي كنيم و ببينيم كه شروع آن 
اينجاست كه تيزاب . سال پادشاهي رضا شاه چه شديم 16سال، بويژه  20تاريخ چه بوديم و طي 

ند وآينه گان انسان را در خود حل مي ك  جلوي ديده  پيشرفت و ترقّي هر حائل سنگي و آهني
لازم . كبود را با الماس نوآوري و تجدد در هم مي شكند و آن چه را كه عيان است بر ما مي نماياند

و حتي دهه اي پس از آن، آنچه را كه از تاريخ » انقلاب شكوهمند«به يادآوري نيست كه تا مرحله 
ر ِ گروها، احزاب و سلسله پهلوي بويژه دوران رضاشاه به ما گفته بودند، تراوشات ِ ذهن بيما

شخصيتهايي بود كه آگاهانه جهت تخريب شخصيت رضاساه و بويژه تاريك جلوه دادن دوره ي 
و من و تو و ما نخوانده ملا شديم و رگ گردن برجسته مي . دوران ساز او گام بر مي داشتند
بشود، دوران  در حالي كه نه كتابي و حتي جزوه اي كه. وبِله  كرديم كه بلي، رضاشاه ِاله است

رضاشاه را بررسي كرد، نخوانده بوديم وفقط در صحبت هايمان، نجواهاي بيمارگونه ي افراد 
و در اين زمينه چقدر به . مغرض را كه به شكل لالايي در گوشمان، طنين اندازبود، بلغور مي كرديم

چل يا رضاخان قلدر خودمان حق ميداديم، از اينكه دهان باز كنيم و مثلا به رضاشاه بگوييم رضا ك
و فكر مي كرديم با اين جملات يا عبارات و انگها وپريدن به سروروي اين شخصيت تاريخي ... و

و بعد اين ترقّي خواهي خود را هر چه بيشتر در صفوف مراسم عزاداري محرم و با . مترقّي هستيم
  .سر بوسيله قمه به نمايش مي گذاشتيم  كوفتن به سينه و پشت ويا شكافتن
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تأسفم در اين نيست كه چرا آن روزها چنين مي انديشيديم بلكه تأسفم در اين است كه  
سال پيش قدم مي زنيم و  40امروز هم چنين مي انديشيم و هنوز در كوچه پس كوچه هاي 

همان حرف و حديث را بر زبان مي آوريم، بدون اينكه انديشه اي پشت آن خوابيده باشد، 
و راستي آيا ميدانيم كه لجاجت و قهر يكي از . كردن بهانه تراشي ميكنيمبلكه لجوجانه و قهر 

  ويژه گي هاي دوران كودكي است كه انديشه اي بر پشت آن سوار نيست؟ 
اگر تا ديروز فضاي آسمان ايران تيره و تار و جلوي چشمان ما حائلي قطور ِ ضد ملي كشيده 

ي كرديم ودوست داشتيم آن چه را كه شده بود و در يك چهارچوب فرقه اي تنگ زندگي م
زيبا است، زشت ببينيم و سوزن به احساس خودمان ميزديم تا نسبت به هر زيبايي تنفّر 
داشته باشيم و با پوشاك چريكي يا به اصطلاح خلقي، خود را مترقّي ميديديم وحرف هاي 

ه درس تنفّر از صدمن يك غاز به خورد خود و پيرامون تحويل مي داديم، درس دانشگاه را ب
هر چه زيبايي و انساني است، تقليل ميداديم، خرافات روشنفكري را دامن مي زديم و در 
كنارمرتجعين واپسگرا به خود مي باليديم و با يك جزوه چريكي چريك مي شديم و پس از 
آن همرزم خودمان را بدليل اخلاقي كه نداشته ايم مي كشتيم و با شنيدن نام ماركس 

سينه مي زديم و تئوري مي  "سوسياليسم موجود"مي شديم و زير بيرق تنها  ماركسيست
  ... بافتيم كه شمال ايران، نفتش پيش كش رفيق استالين شود و

امروز اما ديوار چنين باورهايي فرو ريخت، آري ديوار برلين فرو ريخت و نمايان كرد آنچه را 
ذهني آناني كه چنين   يوار، فروريزياين فروريزي د. كه تا ديروز براي ما مقدس بودند

ديواري داشتند، را سبب شد و واقعيت تاريخي و اجتماعي بر همگان عيان شد و من و تو و ما 
آيا فقط . لقب داده بودند» بهشت زحمتكشان « ديديم، چه ها مي گذشت كه به من و تو و ما 

ذهني انجام دهيم يا مي همين كافي نيست كه خودمان هم تكاني بخوريم و يك خانه تكاني 
خواهيم باز هم لجاجت و قهر كنيم و در آن دنياي كودكي بسرببريم؟ دنيا از حالت بچگي در 

فرقه اي وتنگ را دور   آمده وجوان شده است، آيا بهتر نيست ما هم جوان شويم و آن جامه
مطمئن باشيم بريزيم و در اين دنياي جوان، شادابي و طراوت بچينيم و درس جواني بخوانيم؟ 

اولين درس جواني و جوان شدن، خواندن و يا يادگرفتن تاريخ خودمان است و ملتّي كه تاريخ 
خود را نداند مجبور به تكرار آن است و اميدوارم كه ما ديگر چنين نباشيم كه تاريخ خودمان 
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يخ بهتر براي يادگيري تار. بلكه آنچه كه هستيم ره به جلو بگشائيم نه عقب. را تكرار كنيم
. است كه از بدو پيدايش ايران و اينكه چگونه همين ايران فعلي بوجود آمده را شروع كنيم

ولي بدليل وقت كم لازم است كه هر ايراني حداقل تاريخ خود را از مشروطيت به بعد، خوب 
در پس اين مطالعه است كه مي فهميم چقدر به ما ظلم شده و ظلم كردند و . مطالعه كند

  .هاي تاريخي را وارونه جلوه دادندواقعيت 

و اين كه من اين نوشته را با دوره دوران ساز رضاشاه شروع مي كنم به اين دليل است كه  
معتقد هستم، ايران نوين، يعني ايران قرن بيستم را مديون تلاش خستگي نا پذيراين فرزند 

  . ايران دوست و وطن پرست مي دانم
ملكرد ِ اين سرباز ِ ايران ساز رجوع مي دهم و قضاوت را به حال شما را به فرازهايي از ع
بر گرفته از پژوهشي از اين قلم در باره عملكرد خيانت كارانه . وجدان شما واگذار مي كنم

« پيشه وري  براي بيدار كردن وجدان خفته و رطوبت كشيده در جهل و ذوب شده در ولايت 
به بعد  1300كه زنان ما در آن شرايط يعني سال اشاره كنم   كافي است» انترناسيوناليسم 

علي رغم پوشش اجباري در چادر و چاقچور فقط ساعاتي در روز اجازه داشتند بيرون بيايند 
محروم بودند و از ترس واپس گرايان قادر ....و از تمامي حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي و

انساني، تا آن زمان، فقيهان آن را موسيقي، اين وسيله نوازش روح . به هيچ كاري نبودند
صداي شيطان مي ناميدند و هر كس به آن مي پرداخت و يا حتي آن را گوش ميداد، مرتكب 

ولي مي بينيم در همين دوران، موسيقي فاخر و سرزنده دوره ساساني . گناهي كبيره مي شد
خان وزيري و  با باربد و نكيسايش كه اين چنين خوار و ذليل شده بود، به همت علينقي

حمايت رضاشاه ووزيرمعارفش علي اصغرحكمت مبتكرطرح دانشگاه واولين رئيس آن، دوباره 
نسيم نوازش بخش خودش را در روح افسرده ايراني دميد و از اين طريق پاي زنان را از 
پستوها واندرون ها بيرون كشيد و شور و حال و جلوه اي تازه به موسيقي در حال شگفتن 

كه در صدر فهرست اين زنان هنرمند مي توان قمرالملوك وزيري را نام برد كه نه بخشيدند 
و . مي خواند بلكه بي حجاب ونقاب برروي صحنه ظاهرمي شد) مرد و زن(تنها براي همگان 

يعني يازده سال پيش از كشف حجاب در تالار گراند هتل  1303براي نخستين باردر سال 
روي صحنه رفت و در برابرزنان ومردان شگفت زده به آوازخواني  تهران در خيابان لاله زار بر
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آن روزها هر كس بدون چادر بود، به « حال ببينيم قمر در اين باره چه مي گويد . پرداخت
كلانتري جلب مي شد، با اين همه وقتي به من پيشنهاد شد، بدون چادردرنمايش گراندهتل 

هيچ .ا به تن خود ماليدم و روي صحنه رفتمظاهر شوم، قبول كردم و پيه ي كشته شدن ر
هم چنين در رابطه با موفقيت » حتي مورد استقبال هم قرار گرفتم ..اتفاقي هم نيافتاد

چنين شرح مي   واستقبال عمومي و بسلا مت گذشتن از دست قداره بندان و واپسگرايان،
حدس . فرا رسيده بودو پس از يك بحران بزرگ، دوره آرامش .رژيم مملكت تغييركرده« دهد 

قرار است روي هر صفحه از . »...مي زنم فكر برداشتن حجاب از همان موقع پيش آمده بود
پس قدري دراينجا درنگ مي . تاريخ درنگ كنيم و جوانب اوضاع را مورد بررسي قرار دهيم

اولين سئوالي كه به ذهن هر خواننده بي طرف و بي غرض مي رسد اين است كه چه . كنيم
فاقي افتاده است؟ فردي مثل قمر كه تا ديروز اجازه نداشته، پا از خانه بيرون بگذارد ومي ات

بي چادر وبي  1303بايستي حتي در خانه توي چادر و چاقچور زنداني باشد، ولي در سال 
مگر تا ديروز اين . نقاب در جلوي زنان ومردان روي سن برنامه مي رود وبراي مردم مي خواند

اني نبودند و هر كس كه به آن مي پرداخت يا مي شنيد گناه كبيره مرتكب نمي صداها شيط
شدند؟ پس چطور شد كه يك زن بدون چادر و نقاب به خود جرأت داد، در مقابل واپسگرايان 
و قداره بندان بايستد و هنرنمايي كند و راه را براي زنان ديگر مثل قمرالملوك ضرابي، پروانه، 

بر آمدن رضاشاه و . اينجاست كه با نگاه به تاريخ اين معما حل مي شود. ز كندبا... روح انگيز و
حمايت او از زنان و موسيقي سبب ميشود كه اين زنان قوي دل شوند و هنرهاي نهفته ساليان 

و ديديم كه پس از آن چگونه شد و چه ستاره هايي در . وحتي قرن ها را در خود بيرون بريزند
ن زمين درخشيدند كه من و تو وما در دوران خودمان به نيكي شاهدش آسمان موسيقي ايرا

  . بوديم
ازطرف ديگراهميت اين موضوع و بر آمدن رضاشاه در اين است كه بخواهيم يك مقايسه بين 

آنوقت مي فهميم كه رضاشاه چه . دوران رضاشاه با اين دوراني كه در آن هستيم، انجام دهيم
سال از آن تاريخ، زنان  83آيا اين ننگ نيست كه امروز پس از  .كار سترگي انجام داده است

  . مي ماند  ما دوباره توي چادر و چاقچورمي روند وصداي دل نشين و نواش گر آنها در سينه
  پس چطور شد كه اينطور شد؟
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آيا تخريب اين شخصيت تاريخي كمك نكرده كه اين هيولاهاي ما قبل تاريخ بر جان ومال و 
فرهنگي را به نابودي  - ناموس و فرهنگ ما سوار شوند وتمامي دستاوردهاي اجتماعي

بكشانند؟ آيا فقط همين يك نمونه در مورد موسيقي و زنان كافي نيست، تكاني بخوريم 
برداريم ونگاهي منصفانه به تاريخ كنيم؟ به كه بايد گفت در وحايل جلوي چشمان مان را 

جنگ جهاني دوم در اوج خود بود و آلمانيها تا قفقاز جلو آمده بودند  1319حالي كه در سال 
و آمريكاييها در حال ساختن بمب اتم و آزمايش آن بودند ما فرستنده راديوئي نداشتيم تا 

تأسيس  1319يم واولين بار فرستنده راديوئي در سال خبرهاي جنگ را به اطلاع مردم برسان
  .شد تا قمرها بتوانند صدايشان را به گوش مردم برسانند

بوسيله رضاشاه صورت  1314دي ماه  17نكته ديگر در مورد كشف حجاب است كه در 
به . گرفت و نيمي از جميعت كشورمان ديگر مجبور نبودند در چادر و چاقجور زنداني باشند

من اين عملكرد رضاشاه بر تارك تاريخ نوين كشور ما كه در جهت رفع ستم و نظر 
آزادساختن زنها از پستوها و اندرون ها بود، چون الماس مي درخشد وتاريخ گواهي داد و مي 
دهد كه زنان ما نه اينكه به گذشته رجحت نكردند بلكه خودشان را حتي با شرايط جهاني 

زيبايي و مدرنيسم را با لباسهاي آراسته و با آرايشي متين و دل منطبق كردند وجلوه هايي از 
پاي زنان درمجالس و ميهمانيها، تأتر و سينما و حتّي در سطح   .انگيزوارد جامعه كردند

در حالي كه تا قبل از بر آمدن رضاشاه زنان اساسأ از هيچ . سياسي باز شد - مقامات اداري
عمدتأ   مردان هم با آن لباسهاي عهد قاجاري كه حتي. حقوق اجتماعي برخوردار نبودند

لباسهاي گل و گشاد، لباده، شلوار پهن و بند تنبان و كلاه نمدي بود، به مرور از تن آنها خارج 
آيا مي شود به اين . كرد و كت و شلوار وكراوات امروزي را بر تن مردان جامعه ايران پوشاند

  اشاه ايرادي وارد كرد؟عملكرد ترّقي خواهانه وتجدد طلبانه رض
كافي است بدانيم كه اگر چنين شخصيتي در آن روزگار ظهور نمي كرد الان معلوم نبود  

سرنوشت ما چگونه مي بود؟ و شك نداشته باشيم كه اگر رضاخاني ظهور نمي كرد قرارداد 
بين انگليس و شوروي بسته نمي شد، تا طبق آن قرارداد، شوروي ملزم شود خاك  1921

از نقشه بلند پروازانه خود مبني بر حفظ ايران به عنوان يك  ايران را ترك كند و انگليس
كلني دست بردارد و مطمئن شود كه با آمدن رضاخان سردارسپه، سدي كارساز در برابر 
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توسعه طلبي حكومت بلشويكي در ايران ايجاد مي شود و اين قرارداد درست چهارروزبعد از 
است بوسيله مشاورالممالك  1921 فوريه 26كه برابر با  1299كودتاي سوم اسفند 

و مي دانيم علم سياست، علم شناخت و فرصت . فرستاده ويژه ايران به روسيه امضاء مي شود
اگر سياستمدارو يا دولتمردي، در شرايط تاريخي و تعين . ها است و هم چنين علم ممكنات

كه در آن چند  كننده نتواند منافع ملي كشورش را در يك شرايط بسيار پيچيده ي تضادها
كشور دخيل هستند، تشخيص بدهد و شهامت واقتدار در جهت كسب منافع ملي و استقلال 
كشورش را نداشته باشد، آن سياستمدار و دولتمرد، مرگ تاريخي اش بسر آمده و بايستي از 
گردونه تاريخ حذف شود و اينجاست كه رضاخان سردارسپه از اوضاع وشرايط ايجادشده با 

قزاق خود در قزوين به سمت تهران حركت مي كند و تهران را تحت كنترل خود در  ديويزيون
واينجاست كه نقطه عطفي در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و هنري . مي آورد

واز اين تاريخ است كه كشور ما ايران از قهقراي تاريخ به دنياي . كشورمان ايجاد مي شود
  .و حركتي نو آغاز مي گردد نوين بشريت پرتاب مي شود

حال بياييم، صورت مسئله را طورديگرطرح كنيم و در اين طرح از علم رياضيات كمك  
كه در آن فصلي است بنام احتمالات يا حساب احتمالات كه قوانين كوانتم بر همين . بگيريم

در حركت  و خاصيت ماده نمي شود ذره را  والا در عالم منطق. علم احتمالات استوار است
خطي، دوراني و موجي ثابت فرض كرد بلكه نقش احتمال را در اين تئوري در نظر مي گيرند و 

  . حساب مي كنند  كوانتمي - با معادله شرويدينگرموقعيت ذره را در حركات نوري
حال با وام گرفتن از اين تئوري فرض مي كنيم در آن مقطع مورد بحث، رضاخان در معادله ما  

چه . داشت و بخواهيم امروز با علم احتمالات آن موقعيت را تجزيه و تحليل كنيم وجود نمي
  نتيجه اي مي توان از آن بدست آورد؟

، هر چند نطفه اش با ايده آل هاي 1285و نيك مي دانيم بعد از انقلاب مشروطيت در سال  
رد كرد كه از توان ترقّي خواهانه بسته شده بود ولي در مسير حركتش به موانع گوناگون بر خو

و به همين جهت شيرازه مملكت دست خوش هرج و مرج شد و . سردمداران انقلاب خارج بود
  . » منم منم بزبزها« هر كس در هر گوشه اي بيرق جدايي بر افراشته بود و شعار مي دادند

 1907در همين دوران، كه در اوج درگيري محمد علي شاه با مشروطه خواهان بود، قرارداد 
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بين انگليس و روسيه بدون حضور و يا بدون بازي گرفتن ايران بسته شد وايران به دو منطقه 
و از پس ِ اين قرارداد بود كه روسيه به خود اجازه مي داد، براي حفظ . نفوذ تقسيم گرديد

محمد علي شاه و سركوب انقلابيون، مجلس شوراي ملي را به توپ ببندد و انگليس هم در 
در فكر چپاول مناطق جنوب ايران بود و هيچ گونه اعتراضي به اين عمل قانون اين شرايط 

  .شكنانه ي بين المللي ِ روسيه انجام نداد
استبداد صغيرحاكم مي شود، بعد از چندي محمد علي شاه بوسيله مجاهدان تبريزو  

نت ساله به تخت سلظ 12احمدشاه . مشروطه خواهان گيلان و ايل بختياري سقوط مي كند
ايران ). 1914(مي نشيند و در همين اوضاع است كه جنگ جهاني اول بوقوع مي پيوندد

اعلام بي طرفي مي كند ولي كشور ايران بوسيله انگليس و روسيه اشغال مي شود،امپراتوري 
عثماني متلاشي مي شود و نقشه جغرافياي منطقه تغيير مي كند وكشورهاي جديدالتأسيسي 

، كشورهاي عربي حوزه خليج )فلسطين( بستان سعودي، اردن، اسرائيلمثل سوريه، عراق، عر
اينجا است كه پس از شكست امپراتوري . فارس وهمچنين لبنان و تركيه فعلي بوجود مي آيد

فرانسه ، . مجارستان و آلمان و عثماني، غنايم بين كشورهاي پيروز تقسيم مي شود -اتريش
ين كه شامل اسرائيل، اردن، عراق و نوار غزه مي شود سوريه ولبنان را دريافت مي كند، فلسط

قسطنطنيه يعني همين استامبول فعلي، تنگه هاي بسفروداردانل . به انگليس تعلق مي گيرد
هم كه در جنگ به روسيه قول داده شده بود، منطقه بي طرف اعلام شد و سراسر ايران هم به 

و مجموعه اين تقسيمات بنام . ر گرفتجزء منطقه نفوذ روسيه زير پوشش قدرت انگليس قرا
در تعيين سرنوشت خود هر چه كوتاه   در تاريخ ثبت شد و دست ايران را 1915قرارداد 
بسته شود كه تمامي  1919وهمين امر سبب شد كه در زمان وثوق الدوله قرارداد . تركرد

رضاخاني ظهور با اين توضيحات مي خواهم بگويم كه اگر . ايران را تقديم انگليس مي كرد
نمي كرد، بدليل ضعف حكومت مركزي ايران و هرج و مرجي كه سراسر ايران را فرا گرفته 
بود، نه اينكه كشور دچار چند پاره گي مي شد، بلكه در كنار چند پاره گي، ايران يا كلني 

 و باز طبق همان حساب احتمالات نام تو  . انگليس مي شد و يا يكي از اقمار شوروي بلشويكي
« و يا به بيمارستان مي گفتيم . ومن و ما امروز مي شد اميراف، احمداف و رمضان اف

  . »باي سي كل « و دوچرخه را » هاسپيتال 
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براي استدلال اين . نداشتيم وحتي زبانمان هم دست خوش تغيير مي شد  يعني ديگر هويتي
سخنم به جمله آخر نقل و قول از قمرالملوك درهمين نوشته در سطور بالا اشاره مي كنم و 
. توضيحات مختصري در موردش مي دهم تا آن شرايط مورد بحث بيشتر روشن وآشكار شود

و پس از يك بحران بزرگ دوره آرامش فرا رسيده ....رژيم مملكت تغيير كرده« قمر مي گويد 
اولين كنسرت را در گراند هتل لاله  1303آري اين همان قمري است كه در سال . »بود 

زاربدون حجاب وسر و روي ِ برهنه در مقابل زنان ومردان، بدون ترس از عمله و اكره ارتجاع 
رگ، دوران آرامش فرا رسيد؟ پر وراستي چرا قمر مي گويد پس از يك بحران بز. اجرا كرد

واضح است كه قمر پنج سال قبل را با چشم و دل و جان نظاره كرده ودر بطن جامعه ديده 
چون مي ديده كه هيچ گونه . است چه هرج و مرجي در گوشه و كنار و حتي مركزحاكم است

در گوشه و  راهزني، دزدي، هتك ناموس، چپاول و زمزمه جدايي. امنيتي در كشور وجود ندارد
اينجا است كه پس از برقراري امنيت وكوتاه كردن دست سارقين . كنار مملكت بيداد مي كرد

نه . وگردنكشان داخلي وآزادي مملكت از دست بيگانه پرستان، قمر احساس آرامش مي كند
حال بيائيم با هم صفحات تاريخ اين دوره . قمر بلكه تمامي مردم ايران چنين احساسي دارند

و خودمان را در آن شرايط قرار . و مرج راورق بزنيم و در هر صفحه اش كمي درنگ كنيم هرج
  .دهيم و عملكردها را متناسب با آن شرايط تحليل كنيم

اما لازم بود كه به قدر تشنگي . هرچند اين نوشته قطره اي است از تاريخ دوران رضاشاه
برداشت تاريخي به فزازهايي از  اكنون مايل هستم براي بستن اين بخش از. چشيده شود

اثر علي دشتي داشته باشم كه  55خدمات اين معمار تاريخ نوين ايران به نقل از كتاب 
  . فهرست وار به قرار زير است
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